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سخنی با خواننده ** صفحه 2

عمران خان کاري در جهت صلح افغانستان ساخته نیست 
ضمانتی ندارد که کمک در پا یان دادن تروریسـم وتامین 

صلح در افغانسـتان کند؛ بـه این خاطرکه ،روابـط خارجی 

پاکستان با کشورهاي: افغانسـتان ، هند وامریکا ، دراختیار 

فرماندهی تروریسـت پرور ارتش پاکسـتان می بـا شــد. 

مثلا،درماه ژانویه 2017 ،این خبـر دررســانه اي غربــی 

پخش شـد که نوازشـریف نخسـت وزیر وقـت پاکسـتان 

دریک گفت وگوي دونفره به فرمانده ارتش گفته بـود که 

سفیر ما درکابل ،دهلی نو،واشـنگتن ،لندن ،مسـکو وپکن 

،نما ینده یک کشور مدافع تروریسم مشهور می با شد. بـنا 

برآن، بسته نمایید دکان طالبـان پروري را! بـجاي بسـته 

کردن پایگاه تروریستان درکویته وپشـاور، فرمانده ارتش 

درماه ژولاي ، نوازشریف را بـرکنارویک عضو حـزب اورا 

درجایش نصب کرد. چند روز بعد ازآن ،نوازشـریف در یک 

گردهماي درلاهوربــا خشــم گفت که :� پاکســتان را 

ازاستعمارانگلیس آزاد کردیم ، اما ازاستعمار نظامی ها آزاد 

کرده نتوانستیم! یک هفته نگذ شته بـود که اورا نظامی ها 

به اتهام فساد مالی زندانی کرد ند. بـاید اذعان داشـت که 

اقـتصاد پاکسـتان کا ملا زیر کنترول ارتش می بــا شــد 

ونوازشریف بـه یک خانواده تجارت پیشـه اي لاهور تعلق 

دارد ونیاز بـدزدي ازاقـتصاد بـیماروزیر کنترول نظامی ها 

ندارد. یعنی اتهام فسـاد مالی بــه نوازشــریف بــی پایه 

ودراصل انتقام جوي می باشـد.همزمان بـا زندانی شـدن 

نوازشریف توسـط نظامی ها،گروه محـافظت پشـتون ها 

برهبریی منظورپشتین ظهور واز نظامی ها خواست که 31 

هزار پشتون مفقود هسـتند که قبـر ها ویاخود آن هارا می 

خواهیم وهمچنان تروریســـت پروري ازپشـــتون ها را 

متوقف نمایید! 

معلوم است که، نظامی ها 31 هزار پشـتون را بـنام جنگ 

علیه طالبان بد کشته اند وازتروریست پروري ازپشتون ها 

هم براي تروریزه کاري درافغانستان دسـت بـرنمی دارند. 

بنا برآن،عمران خان از پشتون هاي پنجاب را با تقـلب در 

انتخابــات ماه ژولاي 2018 نخســت وزیر ســا ختند تا 

دوکاررا بکنند:نخست،حـزب نوازشــریف را از حــکومت 

بیرون کنند؛ دوم،حـرکت محـافظت ازپشـتون ها را قـتل 

وسرکوب ومسئولیت آن را بدوش عمران خان پشتون بـار 

کنند که کرده اند. بنا برآن،ازسفیرصلح تعین کردن عمران 

درافغانستان ،کاري درزمینه سا خته نیست.

یک دیپلمات ارشد پاکستانی، نماینده ویژه عمران خان در 

امور افغانستان مقرر شده است.

صلح ! واژه اي زیبـــا که شـــکننده اي همه اي جنگ 

افروزي هاي ددمنشــان زمان در ســرزمین خون آلود 

افغانستان خواهد بود. 

صلح ! آرزوي دیرینه اي مردم زجر دیده و بلاکشـــیده 

افغانستان که با فکر و خیال از لحظه هاي رسیدن به آن 

دل خوش اند،  در حـالیکه میدانند سـناریو نویســان و 

گردانندگان آن عاملان جنگ و قســاوت پیشـــه گان 

داخلی و خارجی اند که جنگ و صلح را در افغانســـتان 

مدیریت می نمایند. 

و این در حالی اسـت که گروگان گیري مردم در وراثت 

نسلی رهبـران بـیکفایت سیاسـی افغانسـتان در گفتگو 

هاي صلح بــا طالبـــان،  دردي دیگري از درد هاي نا 

علاج مردم است که نمیشود آنرا نادیده گرفت. 

آیاشوراي عالی مصالحه که بر محوریت تفکر مهندسی 

شده جهت رسیدن به اهداف سیاسی جریان ها و حلقات 

خاص به وجود آمده اسـت ، میتواند از مردم افغانسـتان 

نمایندگی نماید ؟ 

آیا آزادي زندانیان ، در حـــــــالیکه هیچگونه کاهش 

خشونت در کشور به مشاهده نمی رسـد،  میتواند پیش 

زمینه اي رسیدن به صلح باشد ؟ و سوالات دیگریکه در 

ذهن هر شهروند کشور وجود دارد و پاسـخی بـراي آن 

نمی یابند. 

حـزب حـرکت اسـلامی متحـد افغانسـتان در حـالیکه 

سناریو نویسان مدیریت جنگ و صلح را در خارج از مرز 

هاي جغرافیایی افغانستان در رقابـت هاي استخبـاراتی 

منطقـه اي و بـین المللی میداند و انطبـاق دیدگاه هاي 

گردانندگان امور کشوري را بـر طرح هاي ارائه شـده از 

جانب بــیگانه گان میداند، مواضع سیاســـی اش را در 

رابطه با صلح افغانستان ذیلا ارائه مینماید :

1- صلح نیاز مردم افغانسـتان اسـت لذا بــن مایه هاي 

فکري آن نیز متعلق به مردم افغانستان میباشد ، مجامع 

بین المللی تنها و تنها میتوانند تسهیل کننده باشند. 

2- تیم مذاکره کننده تازه ایجاد شـــده نمیتواند ممثل 

اراده اي اکثریت مردم افغانستان باشـد.  در زمینه بـاید 

تجدید نظر صورت گرفته از حالت وراثتی نسلی رهبران 

بیرون آید. 

3- شوراي عالی مصالحه در یک فرآیند مردم محـور از 

کلیه جناح هاي سیاسـی اثرگذار بـه وجود آمده نقــش 

رهبري را در امر مصالحه به عهده داشته باشد و در عین 

حال آینه اي تمام نماي اقشار مختلف جامعه باشد.

4- بـرخورد هاي تکتیکی زیر مجموعه هاي قــومی و 

ملیتی را بـه سـود یک صلح واقـعی و فراگیر در کشـور 

ندانسـته، شـهروند بـودن را در یک جغرافیاي سیاسـی 

واحد بنام افغانستان اصل میدانیم. 

ریاست سیاسی

حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان

ویروس کرونا تا اکنون جان هزاران انسان را در سراسردنیا 

گرفته است وبـاید همه در راسـتاي مبـارزه بـا این مرض 

واگیرباهم همکاربوده وباپرسونل طبی همکار باشـند.تمام 

توصیه هاي وقـایوي وراهکار هاي درمانی تا اکنون که از 

طرف سـازمان صحـی جهان اعلان گردیده اندك بــوده 

واین مرض مهلک تا کنون اجازه تحقیقات بیشـتر را نداده 

است.

به چند توصیه سازمان صحی جهان در رابطه بـه راههاي 

جلوگیري از ویروس کرونا میپردازیم:

1- شستن دستها بـا آب وصابون،دسـتان خود رامرتب بـا 

آب وصابـــون بشـــوئید یا بــــا مایع ضد عفونی پاك 

نمایید.چنانچه ویروسی هم بـه روي دسـتان شـما باشـد 

صلحواژه نامه  از دیدگاه 
حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان

راه هاي مبارزه با 

ویروس کرونا
وکنترول استرس

داکتر عصمت االله قیام

ادامه صفحه 4
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با �ام هشیاری؛ کشـور عزیزتان را 

رـان  بــــا یک دنیای ســــلامتی از بحـــ

ویروس کرونا عبـــــــــــــور دهید و از 

تعاون و همکاری نسبـــــــــت بـــــــــه 

همدیگر غفلت نفرمائید.
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قلمرو فعالیت احزاب سیاسی معطوف به مسـایل سیاسی می باشد. دو مقوله ي قلمرو فعالیت احزاب سیاسی معطوف به مسـایل سیاسی می باشد. دو مقوله ي 

مهم در رابطه با احزاب سیاسی  1- فلسـفه وجودي احزاب سیاسی و2- حیات مهم در رابطه با احزاب سیاسی  1- فلسـفه وجودي احزاب سیاسی و2- حیات 

احزاب سیاسی وابسـته به فعالیت سیاسی آن است اگراحزاب سیاسی را از این احزاب سیاسی وابسـته به فعالیت سیاسی آن است اگراحزاب سیاسی را از این 

دو مقوله منخلع سازیم در واقع احزاب سیاسی به معناي واقعی آن نداشـته بلکه دو مقوله منخلع سازیم در واقع احزاب سیاسی به معناي واقعی آن نداشـته بلکه 

در ظرف خیال و وهم خواهیم داشت . بنا براین احزاب سیاسی، زاده فعالیت هاي در ظرف خیال و وهم خواهیم داشت . بنا براین احزاب سیاسی، زاده فعالیت هاي 

سیاسی شان بوده/ خواهدبود. سیاسی شان بوده/ خواهدبود. 

یکی از رویکرد هاي زیربنایی احزاب سیاسی، آگاهی دهی سیاسی به جامعه می یکی از رویکرد هاي زیربنایی احزاب سیاسی، آگاهی دهی سیاسی به جامعه می 

باشد. این رویکرد را با تشـــکیل سمینار ها ، فعال کردن بخش هاي آموزشی، باشد. این رویکرد را با تشـــکیل سمینار ها ، فعال کردن بخش هاي آموزشی، 

تهیه و تدوین جزوه ها میتوان محقق ســــاخت، مثلا یکی از پیش فرض هاي تهیه و تدوین جزوه ها میتوان محقق ســــاخت، مثلا یکی از پیش فرض هاي 

اساسی براي توده هاي جامعه این است که سیاست را محدود به سیســـــتم اساسی براي توده هاي جامعه این است که سیاست را محدود به سیســـــتم 

سیاسی و حکومت میســـــازند به عبارت دیگر ، مردم و جامعه می پندارندکه سیاسی و حکومت میســـــازند به عبارت دیگر ، مردم و جامعه می پندارندکه 

نهادهاي دولتی و حکومت، توانایی پرداختن به فعالیت هاي سیاسی را داشـته و نهادهاي دولتی و حکومت، توانایی پرداختن به فعالیت هاي سیاسی را داشـته و 

سیاست نیز همان چیز است که آنها به آن پرداخته اند. این پندارو تصور بسـیار سیاست نیز همان چیز است که آنها به آن پرداخته اند. این پندارو تصور بسـیار 

خطر ناك و آفت زا است.  احزاب سیاسـی و نیز مراکز و کانون هاي دیگرباید به خطر ناك و آفت زا است.  احزاب سیاسـی و نیز مراکز و کانون هاي دیگرباید به 

جامعه و مردم بیاموزندکه دو مقوله را از همدیگر تفکیک نمایند : 1- امور سیاسی جامعه و مردم بیاموزندکه دو مقوله را از همدیگر تفکیک نمایند : 1- امور سیاسی 

و2- سیاست.  امور سیاسی او چیزي است که زندگی جامعه را از نا بسامانی ها ، و2- سیاست.  امور سیاسی او چیزي است که زندگی جامعه را از نا بسامانی ها ، 

ناهنجاري ها واز بحران ها رهایی می بخشـــــــد و اشتراك آگاهانه مردم در ناهنجاري ها واز بحران ها رهایی می بخشـــــــد و اشتراك آگاهانه مردم در 

امورسیاسی است که سیاست کشـــور را معنادار میســـازند جامعه باندازه ي امورسیاسی است که سیاست کشـــور را معنادار میســـازند جامعه باندازه ي 

کوتاهی خود در امور سیاسی دچار آسیب پذیري در سطح سیاست خواهد شد. کوتاهی خود در امور سیاسی دچار آسیب پذیري در سطح سیاست خواهد شد. 

در این روزها موضوع صلح ، وضعیت ناگوار اقتصادي شهروندان کشور و رعایت در این روزها موضوع صلح ، وضعیت ناگوار اقتصادي شهروندان کشور و رعایت 

قرنطین از امور سیاسی کشور است . با آنکه دولت مردان در باره ي تامین صلح و قرنطین از امور سیاسی کشور است . با آنکه دولت مردان در باره ي تامین صلح و 

مسایل دیگر می اندیشند و تصـمیم میگیرند. اما احزاب سیاسی من باب دخالت مسایل دیگر می اندیشند و تصـمیم میگیرند. اما احزاب سیاسی من باب دخالت 

در امور سیاسی  نیز به سرنوشت خویش و کشــور می اندیشــند ودر رابطه با در امور سیاسی  نیز به سرنوشت خویش و کشــور می اندیشــند ودر رابطه با 

مسئله صلح، امنیت کشور و مبارزه با کرونا از آراء پیشـنهاد طر ح و برنامه امتناع مسئله صلح، امنیت کشور و مبارزه با کرونا از آراء پیشـنهاد طر ح و برنامه امتناع 

نورزیده و همراه با حکومت ، جامعه را از این شرایط مشـــکل و نفس گیر عبور نورزیده و همراه با حکومت ، جامعه را از این شرایط مشـــکل و نفس گیر عبور 

دهند. دهند. 

حکومت جمهوري اسلامی افغانستان هرچه بیشتر به نظر، طرح و پیشنهاد هاي حکومت جمهوري اسلامی افغانستان هرچه بیشتر به نظر، طرح و پیشنهاد هاي 

شهروندان و احزاب سیاسی احترام بگذارند به همان انداره انســــــانی تر و شهروندان و احزاب سیاسی احترام بگذارند به همان انداره انســــــانی تر و 

دموکرات تر خواهد بود و فرهنگ مردم سالاري تحقق پید ا کرده و مشکلات روز دموکرات تر خواهد بود و فرهنگ مردم سالاري تحقق پید ا کرده و مشکلات روز 

افزون کشور کاهش خواهد یافت اگر حکومت جمهوري اسلامی افغانسـتان در افزون کشور کاهش خواهد یافت اگر حکومت جمهوري اسلامی افغانسـتان در 

عرصه سیاست و خدمت به کشــور تک روي کرده و بدون اعتنا به خواست هاي عرصه سیاست و خدمت به کشــور تک روي کرده و بدون اعتنا به خواست هاي 

مردم و شهروندان کشور به رتق و فتق امور سیاسی جامعه پرداخت؛ در حقیقت مردم و شهروندان کشور به رتق و فتق امور سیاسی جامعه پرداخت؛ در حقیقت 

خود را سلب مشـــروعیت کرده وسرانجام فاصله اي بین جامعه و حکومت پیدا خود را سلب مشـــروعیت کرده وسرانجام فاصله اي بین جامعه و حکومت پیدا 

خواهد شد. خواهد شد. 

قلمرو فعالیت احزاب سیاسی معطوف به مسـایل سیاسی می باشد. دو مقوله ي 

مهم در رابطه با احزاب سیاسی  1- فلسـفه وجودي احزاب سیاسی و2- حیات 

احزاب سیاسی وابسـته به فعالیت سیاسی آن است اگراحزاب سیاسی را از این 

دو مقوله منخلع سازیم در واقع احزاب سیاسی به معناي واقعی آن نداشـته بلکه 

در ظرف خیال و وهم خواهیم داشت . بنا براین احزاب سیاسی، زاده فعالیت هاي 

سیاسی شان بوده/ خواهدبود. 

یکی از رویکرد هاي زیربنایی احزاب سیاسی، آگاهی دهی سیاسی به جامعه می 

باشد. این رویکرد را با تشـــکیل سمینار ها ، فعال کردن بخش هاي آموزشی، 

تهیه و تدوین جزوه ها میتوان محقق ســــاخت، مثلا یکی از پیش فرض هاي 

اساسی براي توده هاي جامعه این است که سیاست را محدود به سیســـــتم 

سیاسی و حکومت میســـــازند به عبارت دیگر ، مردم و جامعه می پندارندکه 

نهادهاي دولتی و حکومت، توانایی پرداختن به فعالیت هاي سیاسی را داشـته و 

سیاست نیز همان چیز است که آنها به آن پرداخته اند. این پندارو تصور بسـیار 

خطر ناك و آفت زا است.  احزاب سیاسـی و نیز مراکز و کانون هاي دیگرباید به 

جامعه و مردم بیاموزندکه دو مقوله را از همدیگر تفکیک نمایند : 1- امور سیاسی 

و2- سیاست.  امور سیاسی او چیزي است که زندگی جامعه را از نا بسامانی ها ، 

ناهنجاري ها واز بحران ها رهایی می بخشـــــــد و اشتراك آگاهانه مردم در 

امورسیاسی است که سیاست کشـــور را معنادار میســـازند جامعه باندازه ي 

کوتاهی خود در امور سیاسی دچار آسیب پذیري در سطح سیاست خواهد شد. 

در این روزها موضوع صلح ، وضعیت ناگوار اقتصادي شهروندان کشور و رعایت 

قرنطین از امور سیاسی کشور است . با آنکه دولت مردان در باره ي تامین صلح و 

مسایل دیگر می اندیشند و تصـمیم میگیرند. اما احزاب سیاسی من باب دخالت 

در امور سیاسی  نیز به سرنوشت خویش و کشــور می اندیشــند ودر رابطه با 

مسئله صلح، امنیت کشور و مبارزه با کرونا از آراء پیشـنهاد طر ح و برنامه امتناع 

نورزیده و همراه با حکومت ، جامعه را از این شرایط مشـــکل و نفس گیر عبور 

دهند. 

حکومت جمهوري اسلامی افغانستان هرچه بیشتر به نظر، طرح و پیشنهاد هاي 

شهروندان و احزاب سیاسی احترام بگذارند به همان انداره انســــــانی تر و 

دموکرات تر خواهد بود و فرهنگ مردم سالاري تحقق پید ا کرده و مشکلات روز 

افزون کشور کاهش خواهد یافت اگر حکومت جمهوري اسلامی افغانسـتان در 

عرصه سیاست و خدمت به کشــور تک روي کرده و بدون اعتنا به خواست هاي 

مردم و شهروندان کشور به رتق و فتق امور سیاسی جامعه پرداخت؛ در حقیقت 

خود را سلب مشـــروعیت کرده وسرانجام فاصله اي بین جامعه و حکومت پیدا 

خواهد شد. 
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و “حـواریون اش” و در زمان شــرك، جاهلیت، کفر، 

نفاق و ظلم دولت هاي روم، ایران، مصر، حبشه، یمن، 

عراق و حجاز به چهرة ایثار و ایمان، قول و قرار محمد 

(ص) و خاندان، یاران، انصار و اصحـــاب کبـــارش 

واقعیت می یابد. 

     اسلام در بینش مسلمانان جهان: جمع “محمد” و 

“قرآن” است؛ اما دین، منهاي اسلام تقدس، تحجر و 

تصوف عصر قرون وسـطایی را می آورد و چراغ مردة 

بـی فروغ اسـت. دین، بـه تنهایی اسـلام نیسـت؛ اما 

اسلام به خودي خود، دین هم است. 

     اسلام نور و روشنی چراغ است و چراغ بدون نور و 

روشـنی، مکدر و مرده اسـت، انسـان هم گورســتان 

“تاریک”؛ «چراغ مرده کجا روشنی به گور دهد». 

     اگر اسـلام در میان مردم محــور ارزش ها تعیین 

شود و اصالت زیر بنایی یابد، قطعاً علم، فسلفه، تمدن، 

قـدرت و حــکومت هرکدام اصل اند و در زیر شــعار 

اسـلام حـضور فزیکی و حقیقـی خود را دارند؛ اما اگر 

دین اصل شود و دینداران “نامسلمان” حامی و داعی 

دین شوند در آن صورت علم، فلسفه، تمدن، قـدرت و 

حکومت و هر چیز دیگر یک “بـت” و “بت پرسـت” و 

“بت تراش” شده و چهرة متافزیکی پیدا می کند. 

سنت پیامبر، سرمشق مسلمان  هاست 

خداوند عظیم الشأن وقتی سـیاره اي ما را انگشـتري 

زینت دست قـدرت خود انتخاب کرد و نگین آدم را در  

انگشتري قدرت خود انداخت، براي مراقبت و صیقـل 

شــدن نهایی آن، یک دم هم از پالش کردن اش آرام 

ندارد تا آدم ها آدم تر شـــوند. «کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ» 

29 الرحمن. 

     خداوند پیامبـرانی را بـرانگیخت و از آن ها، گرچه 

آثاري مفصلی در دست ما نیست، اما کلمه کلمه و آیه 

آیه اي قرآن نقش پاي آن ها است. از داسـتان خلقـت 

آدم تا حضرت خاتم الانبـیاء هر چه در کتاب االله نگاه 

کنیم، یک جریان تکاملی رشـد انسـانی “واحــد” را 

واضح تر می بـینیم که در طی قـرون و اعصار بــراي 

حـضور یافتن یک جامعۀ انسـانی، صاحـب رهبـري 

صالح و عادل در حـرکت دایمی و مسـتمر بــوده که 

همواره در بســتر زمان مورد تهاجم آفات و حــوادث 

سرکوب گرانه قرار داشته است. 

     این جریان از همان بدو خلقت بـراي پیاده کردن 

“مائده هاي” آسمانی در روي زمین و گسـترانیدن آن 

در ابـــعاد زندگی از نشـــیب  و فرازهاي خطرناك و 

گردنه هاي مخوف و دره هاي ترســـناك می گذرد، تا 

خداوند تهداب یک جامعۀ ایده آل و امت اســـــوه و 

انقلاب اعتقادي، سیاسی و اجتماعی را به صورت یک 

“نهضت” جاري ســازد و “انقــلاب اســلامی” بــا 

دست هاي امین ترین بندة پرستنده و عارف دلسوخته 

و عاصی بر شرك و کفر، نفاق و الحاد، فسق و فساد و 

استکبار و استبداد؛ یعنی “محمد (ص) ابن عبداالله” از 

شهر “ابراهیم و اسماعیل”، “هاجر و حـجر االاسـود” 

(نمونه هاي کامل و اسـوه هاي نوع انســان)... رقــم 

خورد.

    

از مسئولیت هاي بنیادي هر “مسلمان فرهنگی” است 

که “اسـلام” را تا آنجا که قـادر اســت، از پیرایه ها و 

کفن هاي پیچانده شده “بـرهنه” کند. اخصاً چگونگی 

تصویر و سیماي “جامعه اسـلامی” را که نیاز حـیاتی 

این نسل است، از تاریخ مدینه منوره و از مدینه تاریخ 

اسلام که با دست هاي پیامبر رحمت (ص) در رابطه با 

وحی و یاري اصحاب کبـار و صحابـه عصر تابـش و 

ریزش انوار الهی و امدادهاي غیبی اعمار شده اسـت، 

اسـتخراج نموده و مقابــل دیده هاي ملتهب و منتظر 

جسـتجوگر مردم مؤمن ما بـه نمایش بــگذارد. تا در 

محاق وجدان هاي خودآگاه انسـانی و اجتماعی مردم 

مسلمان پرور ما، موتور حرکت به سـوي مدینه فاضلۀ 

اعتقادي و فرهنگی شان گردد. 

اسلام محور ارزش ها 

اگر آنچه اصالت دارد و اهم است، رها کنیم و به آنچه 

که اصالت ندارد بچسبـیم، تقـدیر ما سرنوشــت یک 

حرکت تناوبی و تکراري و همیشگی است که همواره 

در تاریخ اتفاق افتاده است. 

     در اعتقــاد تمامی انبـــیاء و اولیاء االله، و رهروان 

راســتین آنان و ســالکان صالح خدا، و در فرهنگ و 

تاریخ اعتقـادي مردم مؤمن ما، و در ایمان مذهبـی و 

عمق بـــاورهاي جامعه ما “اســـلام” اصالت دارد و 

پشتوانه محکم و زمینۀ باروري سالم حیات انسـانی و 

فطرت خدا دادي و ارواح بشري است. 

     ”علم”، “فلسـفه”، “هنر”، “تمدن”، “قــدرت” و 

“فرهنگ” هر کدام اصل اند و در ســــــاختار جامعه 

انسانی نقش اساسی و زیر بـنایی دارند؛ اما هر کدام و 

همۀ این ها منهاي اسلام در جهان و جامعۀ ما و در هر 

عصر سرچشمه شرارت ها و عامل انحراف مردم بـوده 

است و هم چنان سرپوش خیانت حاکمان بر مردم نیز 

بوده است.

اوج صعود “علم” منهاي اســلام “غروب” اســت و 

انتهاي “فلســفه” منهاي اســلام “جهل” اســت و 

“قدرت بـی نهایت” منهاي اسـلام “ضعف” اسـت و 

سرانجام “تمدن” منهاي اسـلام “جاهلیت” اسـت و 

آخر عمر “دولت هاي” منهاي اسلام “جور و استبداد” 

است و پایان “هنر” منهاي اسلام “سـکس” اسـت و 

اوج “فرهنگ” منهاي اسلام تفنن. 

     اسلام به عنوان یک لاش و یک کالبد بـی روح و 

پیکره بی حیات، “دین” است؛ اما اسـلام  بـه صورت 

یک چهره متعالی و مترقی به مثابـه یک روح حـیات 

بخش، هادي و منجی انسـان و وسـیله رسـتگاري و 

فلاح مردم در دنیا و آخرت است. 

     اسـلام کلمۀ جلی و مشـعل تنویر دل ها و ذهن ها 

در هر زمان، تابـنده و روشــن و پاینده اســت؛ منتها 

گاهی با طلوع و روشنی و براقیت زیاد به اوج رسیده و 

در دوره هاي گذشته تاریخی بـه صورت هاي مختلف 

تجلی کرده و تجسم یافته است. 

     اسـلام در دورة حـکومت “نمرود” و “شـداد” بـه 

صورت “ابـراهیم” و “خانوادة او”، در عصر فراعنه بـه 

شکل “موسی” و برادرش “هارون”، در زمان قـدرت 

جادویی امپراطوري «هیرودس» به سیماي “عیسی” 

دین منهاي اسلام
عزیزاالله طهماسی
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“وحی مکه” و “سنت مدینه” و ثمرات هر دو تا؛ یعنی 

اسلام مجسـم و حقیقـی و عینی... اگرچه دامنه هاي 

سنت از مکه شروع شده و شعاع  وحـی هم، تا انتهاي 

مدینه کشیده شد.

      جا دارد که در فرجام این نوشـتار، از همه عزیزان 

که مخاطب استند، مصرانه بخواهم تا آن ها دیگران را 

بهر تحقق ارزش هاي اصیل اسلامی که در وحی مکه 

و سنت مدینه نهفته است، فرا خوانند تا باشد که ما، نه 

“یثرب” بل “مدینه الرسول االله” داشته باشیم.

«إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّۀً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا» 120 نحـــل؛ و 

براي همۀ انسـان ها  بـهترین سرمشـق اسـت. «قَدْ 

کَانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَۀٌ فِی إِبْرَاهِیمَ» 4 متحــــــنه؛ 

نسـل هاي مؤمن و همه عصرهاي متوالی و شــهري 

براي همه شهرداري هاي جهان و بلدي سرمشق بـه 

تمامی بلدیه ها...

     گرچه هندسه شهر سازي در “مکه” مهبط وحـی 

آغاز می شـود، اما در سـرزمین موعود فرخنده “مدینه 

منوره” پیاده می شود.

     امروز از مسـلمان هاي متعهد، کیســت که نداند 

“ظلمه” بود که تنها در حول وحـوش آن دسـت هاي 

افراد دو قبیله “اوس و خزرج” بـیش از صد سـال بـه 

خون همدیگر، تا “مرفق” آلوده بـود. اما همین “امین 

مبعوث” با هجرت به مدینه آن چنان اوضاع را منقـلب 

کرد که از وجب وجب خاك یثرب، طلاي ناب ساخت 

و مدینه مظلمه می شود “مدینه منوره”؛ الگو و نمونه و 

سرمشق براي همه. 

     ابراهیم که درود خدا بـر او بـاد، بـه آن قـله اي از 

خودسـازي عروج کرد که بـه تنهایی فرد نبـود؛ «ان 

ابراهیم کان امه» آن حـضرت یک امت بـزرگ بـود. 

 رسول مبارك که سنگ هاي کریمۀ تهداب “شهر” و 

تمدن خدایی و آرزوي را از دامنه ها و اعماق کوه هاي 

شـهر مکه بــه دامن رســالت الهی خود جمع کرد و 

شـهري را در آن سـوي شـهر مکه بـنا نهاد؛ شـهري 

ساخت چه شهري؟!

     یثرب، شهري بود؛ مانند: همه شهرهاي گذشته و 

امروز، اما شهر “مدینه” نبود. شـهري بـدون  مدنیت 

دین منهاي ...

نجیب االله خان وزیر معارف بـه پاکسـتان فرســتاد او بــا 

مقامات پاکستانی ازجمله محمد علی جناح رهبـرو بـنیان 

گذار پاکستان دیدار و ملاقات نمود.  جناح بـه او وعده داد 

که در وضع نیمه آزاد قبـایل سرحـد تغییري پیش نخواهد 

آمد، ولی در ماه مارچ 1949 پاکســـتان این مناظق را جز 

لایتجزاي خود خواند.  و «در پی آن درمـاه جـون همـان 

سال (1949) طیارات پاکستانی برقـریه مغلگی در ولایت 

سمت جنوبـی بمبـارد نمود که در نتیجه 23 نفر بـه قـتل 

رسیدند».(1 ) 

این اقدامات باعث شد تا اختلافات تشدید یافته و شـوراي 

ملی افغانسـتان در 26 جولاي همان ســال نقــض کلیه 

معاهدات قبلی را اعلان نماید.

به این ترتیب روابط این دو کشور که در نخستین روز هاي 

آغاز آن می شد که با تفاهم حل می کردند که به نفع هردو 

کشور بود، متاسفانه نکردند.

البته حل نشـدن آن بـا تفاهم عوامل زیاد داشـت که مهم 

تراز همه وجود دودیکتاتور در این دو کشور بود که تشدید 

اختلاف را در ارتباط این مسـئله لازمه بقـاي سـلطه خود 

میدانستند، سردار داود در افغانستان و جنرال ایوب خان در 

پاکستان .

سقوط افغانستان و پاکستان به سـمت قـدرتهاي شـرق و 

غرب:

پاکستان بعد از آنکه در سـال 1947 ایجاد شـد، تقریبـا تا 

یازده سال نتوانسـت سیسـتم درسـت حـکومتی را دراین 

کشور بوجود بیاورد ، بعد از آنکه در سـال 1958 توانسـتند 

قانون اساسـی را تصویب و انتخابـات بـوجود آوردند، این 

کشور در زمینه هاي سیاست خارجی گام بگام بـا انگلیس 

و امریکا نزدیک میشـد، و در اتحـادیه کشـور هاي جنوب 

شـرق آسـیا معروف بـه ( سـیاتو) و اتحـادیه کشـور هاي 

مرکزي معروف به سنتو شرکت نمود.

این کشور که به اثر تلاش و مبارزه خستگی ناپذیر محـمد 

علی جناح علیه استعمار انگلیس بوجود آمد، ولی متاسفانه 

او اندکی بعد از تشکیل و آزاد سازي پاکستان وفات یافت. 

انگلیس هم بـــعد از آنکه این ســـرزمین را ترك گفت ، 

پاکسـتان و افغانسـتان را گرفتار چنان مصیبــتی کردکه 

هیچگاهی نتوانند از زیر بار این مصیبت قامت راست کنند 

و آن عبارت است از مسئله کشمیر و پشتونستان .  این دو 

نقطه همانطوریکه انگلیس به عنوان نقـطه هاي بحـران 

ناتمام ایجاد کرده بود تاهنوز باقی اسـت و هیچگاهی هم 

افراد دلسوزي در رأس این دو کشور قرار نگرفت تا به حل 

منطقی این مشکلات می پرداخت.

پاکستان کشوري است که نه تنها در حال حاضر بلکه بعد 

از فوت محـمد علی جناج بـا یک الترناتیف قـوي بـدامن 

غرب سقـوط کرد. هم از لحـاظ اقـتصادي و هم از لحـاظ 

نظامی . 

سیاسی دنیا وجود نداشت، این سرزمین جز شبه قـاره هند 

تحت استعمار انگلیس قرار داشت و در اثر معاهدات 1838 

لاهور، 1879 گندمک، 1893 دیورند ،1919 راولپنـدي و 

1921 کابل که بر افغانستان از جانب انگلیس ها تحـمیل 

شد ، قسمت هاي از سرحدات افغانستان نیز جزآن گردیده 

بود.

در شروع جنگ دوم جهانی انگلیس ها آزادي هند را مورد 

بررسی قرار دادند و طرح آزادي این سرزمین را بدو کشـور 

هندوستان  و پاکستان ریختند.

در سـال 1947 لاردلوي مونت بـیتن طرح تقسـیم هند را 

بدو کشور هندو پاکستان اعلان نمود.

تا این زمان افغانســـتان عکس العملی در این موضوع از 

خود نشـــان ندادولی اعتراضات جمعی از روشـــنفکران 

افغانستان مبنی بر ضایع شدن حق این کشور ، باعث شـد 

تاحـکومت افغانسـتان یاداشـت اعتراضیه خود را بـتاریخ 

13جون 1947 به سفارت انگلیس در کابل تحویل بدهد.

در قسـمت پشـتون هاي سرحـدي انگلیس ها از آنها طی 

راي گیري خواسته بودند که با  هند یکجا می شوند و یابـا 

پاکســتان ، ولی اینکه آزاد و مستقــل می مانند و یا بــه 

افغانستان می پیوندند ، سوالی به عمل نیامد. بـالاخره این 

مناطق جدا از افغانستان باقـی ماند و قـدرت سیاسـی هند 

هم بتاریخ 15 اگست همان سال (1947) بدو کشور هند و 

پاکستان تحویل داده شد.

مسئله پشتونستان و آغاز روابط خصمانه:

مناطق پشتون نشین سرحد که طبق معاهدات انگلیسی با 

عمال افغانستانی شان از پیکر افغانستان جدا شده بود، بعد 

از آزادي هندو تقسیم آن بـدو کشـور هند و پاکسـتان بـه 

پاکستان تعلق گرفت.

افغانسـتان ادعاهاي را در این مورد بـراه انداخت و در تمام 

این مدت تنها کسـی که بـه اختلاف دامن می زد سـردار 

محمد داود بود، چه در مدت ده سال صدارت خود و چه در 

دوران ریاست جمهوري خودش بعداز سال 1973 .

پاکستان از دوقسمت بنگال  و پنجاب تشکیل می شد که 

بنگال با داشتن نفوس زیاد از ایالت پنجاب بـه فاصله دور 

واقع شده بود، ولی بزرگان پنجاب خود ها را بنیان گذاران 

اصلی پاکسـتان میدانسـتند ، و روي این حســاب تلاش 

داشتند تا با الحاق این قسمت از مناطق پشـتون نشـین و 

بـلوچ تعادل را حـفظ کنند.  از همان رو بـه حـکام افغانی 

جواب رد دادند، و حـکومت افغانســتان هم در سپتامبــر 

1947 با شرکت پاکستان در ملل متحـد مخالفت کرد. بـه 

این صورت تهداب روابــط این دو کشــور مســلمان که 

هرگونه تحـولات و اختلافات سیاسـی برروابـط مردمش 

نمیتواند اثرسـوء داشـته باشـد ، ازهمان ابـتداء بـا سـنگ 

اختلاف گذاشته شد.

آنچه این اختلافات را تشدید بخشید ، این بود که: در اخیر 

سال مذکور حـکومت افغانسـتان هیأتی را بـه سرپرسـتی 

تاریخ مسـائل مختلفی اتفاق افتاده اســت که در روابــط 

افغانستان و پاکستان تأثیر گذار بوده و تحقیق حـاضر  بـه 

برخی از نمونه هاي این اختلافات می پرازد. 

اهمیت و ضرورت تحقیق: 

بار ها گفته شده است که روابط افغانستان و پاکسـتان بـه 

گونه مستقیم در تأمین امنیت در کشور موثراست. همواره 

دیده شده است که با تشدید روابـط میان این دو کشـور نا 

امنی در افغانسـتان درنقـاط مختلف پدیده آمده و اکثریت 

این نا امنی ها نیز از عوامل پاکســتان در افغانســتان می 

باشد. اهمیت تحقیق حاضر بـراین اسـت که ریشـه هاي 

اختلافات افغانستان و پاکستان مورد بررسی قـرار گیرد. تا 

شاید از این طریق بتوان راهکار مناسبی جهت استحکام و 

تجدید روابط با پاکسـتان را ارائه نمود. از طرف دیگر بـاید 

مشخص گردد که افغانستان به عنوان قلب آسیا و یکی از 

کشور هاي حساس در منطقه تا چه حد دوستی خویش بـا 

هند را استحکام بخشد. آیا دوستی بـا هند ارزش از دسـت 

دادن همسایه نزدیک پاکستان را دارد یا خیر؟ 

سوالات اصلی و سوالات فرعی تحقیق: 

سوال اصلی: عوامل موثر بر روابط افغانسـتان و پاکسـتان 

کدام ها اند؟  

سوالات فرعی: 

1. افغانستان و پاکستان در طول تاریخ با کدام جزر و مد ها 

در عرصه روابط روبرو بوده اند؟ 

2. حـادثه جنگ میان ارتش افغانســتان و پاکســتان چه 

تأثیري بر روابط افغانستان با هند خواهد داشت؟ 

فرضیه تحقیق: 

نزدیکی روابـط افغانســتان بــا هند، بــه دلیل مخالفت 

همیشـگی هند و پاکسـتان می تواند روابـط افغانسـتان و 

پاکستان را به تیرگی و حتی به جنگ بکشاند. 

روش تحقیق: 

در این تحقیق بیشتر از روش کتابخانه اي استفاده شـده و 

در بـرخی از موارد نیز از چشـم دیدهاي نگارنده یاد آوري 

گردیده است. همچنان در رابطه به مسـئله اخیر (جنگ در 

مرز تورخم) نیز از رسـانه هاي صوتی و تصویري اسـتفاده 

گردیده است. 

سازماندهی تحقیق: 

این تحقـیق شـامل دو فصل می باشـد، در فصل اول بـه 

پیشنه روابط تاریخی افغانستان و پاکستان و نقاط اختلاف 

میان دو کشــور خواهیم پرداخت. در واقــع در این فصل 

عوامل موثر بر روابط افغانستان و پاکسـتان در طول تاریخ 

را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در فصل دوم بر بررسـی و 

تحلیل تحولات اخیر که شامل روابـط افغانسـتان و هند و 

تشــــدید اختلافات در مرز تورخم می باشــــد خواهیم 

پرداخت. 

واما سخن نخست : 

تا سال 1947 میلادي کشـوري بـنام پاکسـتان در نقشـه 

طرح مسئله: 

1947 سال تأسیس پاکستان است، مستندات تاریخی بـه 

وضوح نشـاندهنده این امر اســت که حــکومت انگلیس 

همواره در تلاش تسلط بـر امور کشـور هاي این منطقـه 

بوده و به همین دلیل تلاش نموده است تا موارد خاصی را 

براي پراکندگی در منطقه حـاکم نماید. کشـمیر را نقـطه 

اتصال پاکســتان و هند قـــرار داده و مســـئله اختلاف 

همیشگی این دو کشور را تصریح نمود، و دیورند را نیز بـه 

عنوان نقطه اختلاف افغانستان و پاکستان ایجاد کرد. خط 

دیورند و مسائل پشتونستان از جمله چالشهایی بـوده  که 

همواره بـه تیرگی روابـط افغانســتان و پاکســتان منجر  

گردیده است. 

مسئله دیگر روابط بین افغانستان، پاکسـتان و هند اسـت. 

هند و پاکسـتان از سـالهاي جدایی همدیگر را بــه عنوان 

رقیب تلقی نموده و بار ها شاهد تنش ها و حساسیت هایی 

در راستاي مسـئله کشـمیر میان این دو کشـور بـوده ایم. 

افغانستان نیز از زمانی دور داعیه دیورند داشته و بار ها این 

مسـئله را مطرح نموده اسـت. زمان حــکومت جمهوري 

داوود را می توان بـه عنوان یکی از دوره هاي حسـاس در 

مســـئله خط دیورند تلقــــی نمود. داوود خان در دوران 

جمهوریت خویش همواره تلاش نمود تا پشتونســـتان را 

احــــــیا نموده و خط دیورند که اکنون خط مرزي میان 

افغانستان و پاکستان است را متعلق به افغانستان سازد. 

اما دیده می شود که دخالت کشور هاي بزرگ به خصوص 

انگلیس و امریکا هیچگاهی توان باز ستانی خط دیورند از 

پاکستان را براي افغانسان مهیا نساخت. 

بحث دیگر روابط افغانستان و هند اسـت. مقـوله سیاسـی 

«دوست دوست و دشمن دوسـت» همواره در این مسـئله 

صدق داشته است. هر گاه افغانستان در راستاي استحکام 

روابط خویش با هند تلاش نموده است، از جانب پاکستان 

با محدودیت ها و فشار هاي سیاسی روبرو گردیده اسـت. 

این فشار ها به انواع مختلف بر افغانستان تحمیل گردیده، 

نمونه هاي آن را می توان در ممنوعیت واردات اقــــلام 

تجارتی به افغانستان و ایجاد نا امنی در مرزها و شهر هاي 

مختلف مشاهده نمود. 

در این اوخر نیز به دلیل نزدیکی روابـط افغانسـتان و هند، 

مسئله افتتاح بند سلما با بودجه هند، و همچنان قرار داد ده 

بند اب دیگر بر روي رود خانه هاي افغانستان توسـط هند 

باز هم تحـولی را در روابـط افغانسـتان و پاکسـتان ایجاد 

نمود. اینبار مسـئله شـدید تر اسـت تا حـدي که بـه گونه 

رسمی جنگ میان ارتش افغانسـتان و ارتش پاکسـتان در 

مرز تورخم آغاز شــــده و از اثر این جنگ ها تعداد زیادي 

کشته و زخمی شدند. 

ما در این تحقیق پیشنه اي از روابط افغانستان  و پاکستان 

را مورد بررسی قرار داده و متحول روابط هند و افغانسـتان 

در این مسئله را پیگیري خواهیم نمود. بـاید گفت در طول 

دیدگاه تاریخی و عوامل موثر بر روابط افغانستان و پاکستان
غلام علی صارم

چهار شنبه 21 جوزا 1399 * 10 جون 2020شماره مسلسل چهل و پنج

ادامه دارد ... 



امیدواریم هموطنان عزیز ما با 

رعایت توصیه هاي وزارت محترم صحت 

عامه، صحت خود، خانواده و دوستان خود را از 

حاما در ویرایش و پیرایش مطالب دست باز داردویروس کشنده کرونا نجات دهند.
به جز سخنی با خواننده، مسوولیت دیگر
نبشته ها به نویسندگان آن برمی گردد

اداره هفته نامه

ما وقتی با امریکا کارمیکنیم در ارتباط کار خود تفاهم 

نامه داریم ، توافقـــــنامه داریم ، پیمان هاي امنیتی 

وقرارداد هاي تجارتی و غیر تجارتی داریم که همه در 

اختیار مردم بــوده و از طریق رســانه ها بدســترس 

همگان قرار گرفته است . اما اینکه طالبان با پاکستان 

با کدام قـرارداد و پروتوکول کار می کنند اینها ها هم 

بیایند مثل ما همه را در اختیار مردم قرار داده و رسـانه 

اي نمایند. عملا دیدیم که طالبــــان در هردو مورد 

سخنی نداشتند . بـناء گفته میتوان که این گروه عملا 

از خود نه چیزي بـــــــــراي گفتن دارند و نه توان 

اخذتصمیم . اما آنچه بـــراي ما مایه نگرانی شـــده 

اینست که طالبان در چند مورد حـملات غیر انسـانی 

انجام دادند که حـتی منجر بــه قــتل زنان و اطفال 

شیرخوار و تازه متولد شده گردیده ، خود اعلامیه داده 

و بیشرمانه مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند، 

اما جناب خلیلزاد نماینده امریکا که قـــــرار دادصلح 

امریکاو طالبان را امضا نموده است بـا صراحـت گفت 

که این حملات بوسیله طالبان نه بلکه بوسیله داعش 

صورت گرفته است!.

آنچه به مشـاهده رسـید و میرسـد اینسـت که بـعداز 

امضاي توافقنامه بین امریکا و طالبان ، حـملات این 

گروه بـرمواضع نیرو هاي امنیتی دولت افزایش یافته 

است ، این حملات حتی در ماه مبارك رمضان نیز بـه 

شـدد جریان داشــت و در پی آن صدها پیر و جوان و 

اطفال خورد سـال جانهاي شـیرین خود را از دســت 

دادند. 

اینکه طالبان بـعد از امضاي توافق نامه بـه حـملات 

خود شدد بخشیدند میتواند چندین عامل داشته باشـد 

که یکی از این عوامل غرور کاذبی است که اینها بـعد 

از توافق بـا امریکا احســاس میکنند و نسبــت بــه 

مذاکرات بین الافغانی طفره رفته و حاضر به نشسـت 

نیستند. برداشت ها اینست و شاید هم واقـعیت همین 

اسـت که طالبـان سـخنی بـراي گفتن ندارند و آنچه 

میگویند سخنان خود شان نه بـلکه دسـاتیر حـامی و 

پشتیبان شان میباشد . 

چندي قبل سخن رئیس جمهور که گفتند طالبان چه 

وقـت از پاکسـتان بـیرون میشـوند و اخیرآ سـخنان 

معاون اول رئیس جمهور جناب آقاي صالح که گفتند: 

امضاي توافق نامه امریکا-طالبان 

و تشدید حملات برمواضع دولت 

نگرانی خود و خانواده تان تاثیر منفی می گذارد محـــدود 

کنید. سـعی کنید بـا ســرگرمی ها و مهارت هایی که در 

زمان هاي عادي انجام می دادید، احساســــــات خود را 

مدیریت کنید. کمک بـه کودکان بـراي مقابـله بــا کرونا 

ویروس در زمان شیوع این مرض به شـیوه هاي گوناگون 

اســت؛ بــرخی از آنها بــیش از پیش نگران و آشــفته و 

خشمگین شده و برخی وابسته تر از قبـل شـده و گروهی 

دیگر به شـب ادراري مبـتلا می شـوند. بـه واکنش هاي 

فرزندانتان به شکل حمایتی پاسخ دهید، بـه نگرانی هاي 

آنها گوش کنید و به آنها بـیش از گذشـته محبـت نمایید. 

کودکان در دوران سـختی بـه عشـق و محبــت بیشــتر 

بـزرگترها احـتیاج دارند. در صورت امکان زمان بیشـتري 

براي بازي و آرام کردن آنها بـگذرانید.  در چنین مواقـعی 

بـاید کودکان در کنار والدین و خانواده خود باشـند. از جدا 

کردن کودکان از سرپرســـــتان آنها خودداري کنید. در 

صورتی که جدایی هم رخ دهد (مثلاً بســتري شــدن در 

بیمارستان) با تماس منظم (مثلاً از طریق تلفن) از آرامش 

آنها اطمینان حاصل کنید. حقیقت را به آنها بـگویید و بـه 

فرزندان خود اطلاعات روشنی در مورد بـیماري بـدهید تا 

خطر ابتلا به این بیماري را کاهش دهند. بسته بـه سـن و 

درکی که از موقعیت دارند، از کلمات مناسب براي توضیح 

آن استفاده کنید.

7. از مصرف محـصولات حـیوانی خام و نیم پز خودداري 

کنید مصرف گوشت و شـیر را بـا احـتیاط انجام دهید تا از 

انتقال آلودگی غذاهاي خام و نیم پز به بدن خود جلوگیري 

کنید.

 چگونه میتوانیم در زمان شیوع ویروس کرونا  با اسـترس 

مقابله کنیم؟

ترس و نگرانی و ســردرگمی در مواقــع شــیوع اینگونه 

بیماري ها کاملا طبـیعی اسـت. در چنین مواقـعی تلاش 

کنید بـا افرادي که بــه آنها اعتماد دارید و یا دوســتانتان 

تماس بگیرید. اگر در چنین مواقـعی مجبـور بـه ماندن در 

خانه هسـتید، سـعی کنید سبـک زندگی سـالمی در پیش 

بگیرید؛ رژیم غذایی سالمی را رعایت کنید، خوب بخوابید 

و ورزش کنید. با عزیزان خود در خانه ارتباط داشته باشـید 

و با دوسـتان خود از طریق تلفن و ایمیل در تماس باشـید. 

مصرف سـیگرت، الکل و مواد مخدر را کنار بـگذارید. اگر 

احسـاس دسـتپاچگی و سـردرگمی داشـتید بــا داکتر یا 

مشاورصحی تان تماس بگیرید. - سعی کنید به اطلاعات 

درست دسترسـی داشـته باشـید. اطلاعاتی را جمع آوري 

کنید که در تصمیم گیري هاي درست و منطقی و در پیش 

گرفتن اقدامات محتاطانه به شـما کمک کند. زمان گوش 

دادن بـه رادیو و تلویزیون و هر رسـانه دیگري را که بــر 

درنزدیکترین مرکزصحی مراجعه کنید . زیرا ممکن اسـت 

این علایم بـــه دلیل عفونت تنفســـی یا وضعیت جدي 

دیگري باشد. علائم تنفسی بـا تب می تواند علل مختلفی 

داشته باشد و بسته به تاریخچه و شـرایط سـفر شـخصی 

شما، ویروس کرونا می تواند یکی از این موارد باشد. 

6. اگر علائم تنفسی خفیفی دارید و سابقـه مسـافرت بـه 

مکانهاي مشـکوك را ندارید - اگر علائم تنفسـی خفیفی 

دارید ،اصول بهداشتی تنفس و شستن دست ها را با دقـت 

تمرین کرده و تا حـد امکان در خانه بــمانید. بــه عنوان 

احـتیاط، هنگام رفتن بـه فروشــگاه هاي خرید و فروش 

حـیوانات زنده، بـازارهاي مرطوب یا بــازار محــصولات 

حیوانی، اقدامات صحی عمومی را انجام دهید. از شسـتن 

منظم دستها با آب پاك و صحی و صابـون پس از دسـت 

زدن به حیوانات و محـصولات حـیوانی اطمینان حـاصل 

کنید از دسـت زدن بـه چشــم، بــینی یا دهان خودداري 

نمایید. از تماس با حیوانات بـیمار یا محـصولات حـیوانی 

فاسد اجتناب کنید. از هرگونه تماس بـا حـیوانات دیگر در 

بازار (به عنوان مثال، گربه هاي ولگرد و سـگ، جوندگان، 

پرندگان و خفاش ها) به شدت جلوگیري کنید. از تماس با 

زباله هاي حیوانی آلوده یا مایعات موجود در خاك یا زبـاله 

هاي ساختمانی خودداري کنید. 

ازبین میرود.

2- هنگام سرفه و عطسه، دهان و بینی خود را با دستمال 

بپوشانید و بلافاصله دستمال را در سطل زبـاله بـیندازید و 

دستان خود را با آب و صابـون یا ژل هاي ضد عفونی پاك 

کنید. چون پوشــاندن دهان و بــینی در هنگام ســرفه و 

عطسه از شیوع میکروب و ویروس جلوگیري می کند. اگر 

بر روي دستان خود عطسـه یا سـرفه کنید، ممکن اسـت 

اشیاء یا افرادي را که با آنها در تماس هستند را آلوده کنید. 

3-  حفظ فاصله در اجتماع ،دسـتکم یک متر فاصله میان 

خود و سایر افراد بخصوص افرادي که سرفه و عطسه می 

کنند و یا تب دارند، حـفظ کنید. هنگامی که شـخصی بـه 

یک بـیماري تنفسـی مانند کرونا آلوده اسـت و ســرفه یا 

عطسه می کند، قطرات کوچک خارج شده از دهان و بینی 

آنها حاوي ویروس است. اگر فاصله شـما بـا این افراد کم 

باشد، ممکن است ویروس وارد دستگاه تنفسی شما شـده 

ومرض ایجادگردد.

4. از لمس چشم، بـینی و دهان خودداري کنید، دسـت ها 

بسیاري از سطوح آلوده به ویروس را لمس می کند. اگر با 

دستان آلوده به چشم، بینی یا دهان دست بـزنید، ویروس 

را از سطوح مختلف به بدن خود انتقال می دهید. 

5. اگر تب، سـرفه و مشـکل تنفسـی دارید، بـه ســرعت 

راه هاي مبارزه با ویروس کرونا و ...
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اما سرانجام طی یک نبرد شدید که چندین شبانه روز 

در ولسـوالی پغمان وجود داشـت هدف تیر مزدوران 

کمونیست قرار گرفت، ودر 12/1/1369 جام گواراي 

شهادت را سرکشید.

شهید سید نادر شاه پرویز معروف بـه تورن حسـینی 

درسال 1339 در منطقه چهاردهی کابـل چشـم بـه 

جهان گشود، پس از سپري نمودن دوران طفولیت به 

مکتب رفت و بعد شامل لیسه حربی شون�ی و حربی 

پوهنتون گردید.

تحصیلات نظامی را در رشته تخنیک مخابره درسال 

1359 بـه پایان بـرد و از اندوخته هایش در راه جهاد 

اسلامی کار گرفت. علی رغم اختناق در داخل اردوي 

رژیم، او چون سایر صاحب منصبان فداکار و متعهد با 

جهاد خونین ملت همراه شد و در لباس دشـمن علیه 

آن دست به فعالیت زد.

شهید سعید در سال 1363 به رتبه توران نایل گشـت 

و بحیث قومندان کندك مخابره در قول اردوي پکتیا 

مقرر گردید، اما بر اثر افشاء شدن مجبور به ترك اردو 

شد و علناَ به مبـارزه مسلحـانه پرداخت.شـهید تورن 

حسـینی در جبـهات حـاجی، لوگر، سـنگلاخ، میدان 

پغمان، حضور فعال از خود نشان داد و حماسه آفرید.
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